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سازي غيررسمي )درون متن و شفاهي( نيروهاي مسلح با  گزيني و واژهواژه

 تأكيد بر ارتش   

 محمدرضا ایروانی1،  یحیی  حسینایی 2، مسلم احمدی 3

  چکیده 

واژهواژه و  لغت گزيني  يا  اصطلاحسازي  و  و    يابي سازي  رسمي  صورت  دو  به  زباني  هر  در 

سازي غيررسمي است گزيني و واژهها در هر زباني، واژهترين روشاز رايج  گيرد.غيررسمي صورت مي

هاي مختلف و مردم عادي خودكار نظران و متخصصان رشتهكه نويسندگان، استادان، شاعران، صاحب 

سازان هويژه ارتش( از مهمترين واژسازند. نيروهاي نظامي )بهاي را به فراخوئر نياز خود ميواژگان تازه

بوده فارسي  زبان  در  واژهگمنام  تاكنون  كه  و اند  متن  غيررسمي)درون  صورت  به  اغلب  زيادي  هاي 

اند و سبب افزايش توان و پويايي بيشتر زبان فارسي در حيطۀ نيازهاي شفاهي( ساخته و استفاده كرده

هاي مختلف و گاه ابتکاري و ذوقي رزمي و دفاعي اين زبان شده است. نيروهاي نظامي اغلب از شيوه

سازي در برابر واژگان بيگانه استفاده  گزيني براي بيان مقاصد خود يا براي معادلسازي يا واژهبراي واژه
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ها و نيازهاي نظامي و اند و ظرفيت و توان مناسب زبان فارسي را در بيان و انتقال درست دانشكرده

سازان رسمي و نيز آفرينش و رواج هاي مصوب واژههاند. توان اين نهادها در رواج واژرزمي نشان داده

جنيهواژه بر  علاوه  و  است  دولبه  شمشيري  نظاميان،  سوي  از  غيررسمي  آن، هاي  مثبت  و  مفيد  هاي 

توجهي دلسوزان گزيني يا بيسازي و واژهتواند در صورت نبود نظارت، افراط و تفريط در امر واژهمي

زيان فارسي،  توجه زبان  بنابراين  باشد؛  داشته  پي  در  نامناسب  و  جعلي  واژگان  رواج  در  بزرگي  هاي 

 رسد.جدي و علمي به اين موضوع بيش از پيش ضروري به نظر مي

 زبان فارسي، نيروهاي مسلح، ارتش ،سازيواژه، گزينيواژه :کلیدی واژگان

 مقدمه  .1

سازی و  یا لغت )بنا به کاربرد آن از سوی فرهنگستان( سازیگزینی و واژههای واژهشیوه

در هر زبانی به دو صورت رسمی و غیررسمی صورت  )بنا به نظر استاد فرشیدورد(  یابی اصطلاح

گیرد؛  اند، صورت میهای رسمی از سوی نهادهایی که به این منظور ایجاد شدهگیرد. روشمی

گزینی این  ها و نهادهایی مانند فرهنگستان و دفترهای واژهسازمانمعمولاً  به عبارت دیگر 

های  ند. در برابر روشکنمسئولیت را برعهده دارند و بر اساس موازین خاصی اقدام به این امر می

بع نهادهای رسمی مرتبط، ممكن است به دلایل گوناگون  طگزینی و بالسازی و واژهرسمی واژه

های نامناسب، واژگان انتخابی نامناسب، سختی تغییر دادن از جمله در پیش گرفتن روش –

هایی صورت گیرد.  مقاومت –عادت مردم به استفاده از لغات جدید به جای لغات جاافتاده و ... 

ای پیچیده است که تغییرات واژگانی، دستوری و  از سوی دیگر زبان یك واقعیت عام و پدیده

»زبان نهادی دیرپا و کُند سیر است ... به این ترتیب   : گیردکندی صورت میآوایی در آن به
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اما از طرفی ثبات و کندسیری نیز  ، های زبان رسمی استگیژسیال بودن و تحول یكی از وی

شماری ارتباط برقرار کند... از این  زیرا باید بین گروه بی ؛های آن استیكی دیگر از خصوصیت

 ةتواند این وظیفرو اگر بیش از حد تغییر کند و اگر مانند زبان گفتار تحول آن سریع باشد، نمی

(؛ از این رو دخالت  ۱8۲-۱8۱: ۱۳8۰خوبی انجام دهد...« )فرشیدورد، ارتباطی و ملی را به

که معمولاً همراه با سرعت بخشیدن به تغییرات زبانی   -گزینی سازی و واژهنهادهای رسمی واژه

در تعارض با سیر طبیعی و تكاملی زبان است.  -است  

سونگرانه گزینی رسمی هنوز قواعد و قوانین علمی دقیق، واضح و همهسازی و واژهدربارة واژه

و  استادان  توافق همة  مورد  پراکنده وضع شده،  به صورت  که  قواعدی هم  و  است  نشده  وضع 

های یكنواخت و هماهنگی دربارة  و شیوه  ها دیدگاهصاحب نظران این امر نیست؛ یعنی رویكرد،  

واژهواژه و  فارسی  -گزینی  سازی  زبان  در  و   -حداقل  استادان  همة  که  است  نشده  وضع  هنوز 

شود: صاحب نظران با آن توافق داشته باشند. در این باره رویكردهای گوناگونی مشاهده می  

نویسی،  شود: سرهسازی مشاهده میها در لغت» به طور کلی در زمان ما این گرایش

ترین  در این میان بهترین و اعتدالی. ... گرایی، فرنگی مآبی و اوستازدگی و روش اعتدالیعربی

نظر آن است که کلمات و اصطلاحات فرنگی را تا جایی که ممكن است باید ترجمه کرد، ولی  

یدا نشد، بهتر است به همان شكل اصلی وارد گردند. طبق نظر  پاگر معادل مناسبی برای آنها  

های افراطی و  مآبی و سره نویسی و اوستازدگی همه روشگرایی و فرنگیاهل ذوق، عربی

)اول( و  گردند. اعضای فرهنگستان ایرانزیرا باعث ضعف و آشفتگی زبان فارسی می ؛مردودند

های  اند و لغتیش گرفتهپیرو این نظرند و راه اعتدال را در پ  ، برخی مترجمان صاحب ذوق
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اند که نه عربی آب نكشیده است و نه فارسی سره غلط و نه کلمات جعلی و  دلنشینی ساخته

 . (5۱5-5۱۳: ۱۳8۰دساتیری و نه فرنگی خالص )فرشیدورد، 

اگر بر اساس اصول درست صورت   –سازی رسمی گزینی و واژهواژبرای مهمترین مشكل 

استقبال عموم مردم و جاافتادن و رواج آن در زبان است؛ زیرا بسیاری از واژگان   -گیرد

در بین مردم   -اشند درست بگزینی  واژهسازی اگر از لحاظ اصول واژه –گانه های سهفرهنگستان

 است. ایج نشده جا نیفتاده و ر

سازی را باید روش طبیعی آن دانست؛ یعنی در هر زبانی به صورت طبیعی  روش دوم واژه

ها هستیم. هر زبانی مانند یك موجود زنده واژگان جدیدی را  شاهد رویش و مرگ تدریجی واژه

کند و برخی واژگان هر زبان به علل گوناگون مانند عوامل و  سازد و یا از زبان دیگری اخذ میمی

 شوند. میرند و از زبان خارج میتغییرات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و .. می

گزینی از  سازی و واژهگزینی، واژهسازی و واژههای واژهیكی از مهمترین و بهترین این روش

سوی دانشمندان، ادبا، شاعران، نویسندگان، صاحب نظران و متخصصان هر زبان است؛ یعنی  

ای که هستند، برای مفاهیم مورد نیاز خود واژة جدید یا معادل به کار  نظران در هر رشتهصاحب

کنند. این امر قدمتی به تاریخ حیات  های موجود، معنای جدیدی لحاظ میبرند یا برای واژهمی

پیماید. اغلب این  هر زبان از این طریق، مسیر تحول و تكامل خود را می هر زبان دارد و اصولاً

یابد. به عبارت دیگر استادان و  نظران تجلی میها، مقالات وآثار صاحبامر در کتاب

ها و  کنند )یا در سخنرانیدر آثاری که منتشر می -اغلب ناخودآگاه  –نظران صاحب

و با استفاده از توانایی، ذوق و تخصص کنندمیگفتگوهایشان(، از امكانات زبانی هر زبان استفاده 

کنند. برای مثال  معنای جدیدی وضع می ، سازند و یا برای لغات موجودای میخود لغات تازه
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انتخاب شده است. دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در   اپیك فرنگیواژة »حماسه« که معادل 

های برجسته  تر ادوار، نمونهنویسد: »اصطلاح حماسه، در ادب فارسی که از قدیماین باره می

حماسه را داشته، امری است جدید. در پنجاه سال اخیر، کلمة حماسه داخل تعبیرات  

نویسندگان و ادیبان ایرانی شده است و گرنه تا پنجاه سال قبل، هیچ کس شاهنامه را حماسه  

فرنگی ، بعضی از ادبا )مقارن جشن   ۱های اخیر با توجه به اصطلاح اپیكنخوانده بود. در سال

ها  ه.ش.( کلمة حماسه را به جای اپیك به کار بردند و رواج یافت. عرب۱۳۱۳هزارة فردوسی، 

هایی  کنند. به همین مناسبت در مورد کتابخودشان از حماسه، مفهوم  اپیك را احساس نمی

برند، بلكه واژة الملحمه را به کار  از نوع شاهنامه یا ایلیاد یا مهابهاراتا، لغت حماسه را به کار نمی

گویند ملحمه الشاهنامه یا ملحمه ایلیاد.«  برند که به معنی جنگ سخت خونین است. میمی

آثار   آمیزی« را نخستین بار دکتر شفیعی کدکنی دریا »حس( ۱۱۰: ۱۳5۲)شفیعی کدکنی، ، 

دکتر شمیسا در کتاب معانی اصطلاح زیر را    خود به کار برد و بعدها استعمال آن عمومی شد.

نیز ساخته شده به وسیلة دکتر شفیعی کدکنی ذکر کرده است: »در شعر قدیم فارسی استعمال  

به (؛ ۱7۰: ۱۳8۴اند...«)شمیسا، گفته  شود که به آن »واو حذف و ایجاز«خاصی از واو دیده می

 شود.»درون متن« گفته می گزینیسازی و واژهاین شیوه، واژه

گیرد. یعنی مردم  گویند، صورت میشیوة دیگر به وسیلة مردمی که به هر زبانی سخن می

کنند. سازی میکوچه و بازار و همه سخنوران زبانی در صورت نیاز به طرق مختلف اقدام به واژه

گذاری از استعاره استفاده  نویسد: »... البته مردم نیز گاهی در اسمشمیسا در کتاب بیان می

 
1 Epique 
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که یكی از اجزای ماشین است یا »تاج خروس« که اسم گلی    کنند. مثلاً »سگ دست«می

(.۱55: ۱۳8۱است...« )شمیسا،   

  -اگر مطابق ذوق باشد  –های گوناگونی دارد. یكی اینكه مقاومت چندانی ها، مزیتاین روش

شود. البته گیرد و خیلی سریع فراگیر و همگانی میسوی مردم و متخصصان زبان صورت نمیاز 

از جمله اینكه ممكن است مطابق با روح زبان نباشد؛ یعنی زیبا و برازندة زبان  ؛معایبی هم دارد 

 نباشد.

لهئبیان مس  

گزینی، از دیگر طبقات اجتماعی  سازی و معادلرسد در ایران، نظامیان در امر واژهبه نظر می

گزینی غیررسمی )درون  سازی و واژهشود شیوة واژهدر این پژوهش سعی میاند. تر بودهپیشقدم

و سپس تحلیل گردد. بدین منظور سعی شده است به سؤالات بررسی متن و شفاهی( نظامیان 

 زیر پاسخ داده شود: 

تنی بر شیوة درون متن و شفاهی نظامیان در زبان  ب گزینی غیررسمی مسازی و واژهواژه -1

 فارسی چگونه بوده است؟ 

 است؟ کدام و محاسن این شیوه   عیوب -2

 تأثیر نظامیان در این امر و غنای واژگانی نظامی زبان فارسی چگونه است؟  -3
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پژوهش  و اهمیت ضرورت  

از جمله   –دنیای امروزی دنیای تغییرات سریع و پیچیده است. علوم گوناگون 

. هر روز  استای در حال پیشرفت العادهانگیز و خارقبا سرعت شگفت -علوم نظامی

  ؛ در نتیجه شودها و وسایل و ابزارهای جدید و مفاهیم جدیدی خلق میفناوری

  -د. در تمام علوم  گردفناوری، ابزار و مفاهیم گذشته دستخوش تغییرات گسترده می

طبیعتاً این تغییرات سبب به وجود آمدن مفاهیم و   -از جمله علوم و امور نظامی

شود که نیاز به واژگان و اصطلاحات جدید دارد و غالباً واژگان  ابزارهای جدید می

گذشته پاسخگوی نیازهای روزافزون جدید نیست. دنیای امروز دنیایی است که  

ای برای نامگذاری  شود و به واژگان تازهتسلیحات گوناگون و جدید متناوباً ساخته می

نیاز دارد. در چنین شرایطی نیاز به روش کارآمد، اصولی و درست برای وضع واژگان  

سازی و  شود. این امر سبب پیدایش نهادهای رسمی واژهجدید به روشنی احساس می

در هر زبانی شده است.  -خاصه واژگان نظامی -گزینی واژه  

مسئولیت این امر خطیر  گزینی، تنها نهادهای رسمی سازی و واژهالبته در امر واژه

  ،ای نیز در صورت نیاز را به عهده ندارند و همیشه دانشمندان و متخصصان هر رشته

اند و چه بسا بسیاری از آنها رواج عمومی یافته است. تبیین  سازی نمودهاقدام به واژه

سازی و  های جدید واژهاین روش و تحلیل این واژگان، راه را برای علمی کردن شیوه

سازد. از سوی دیگر استعداد ذاتی هر زبان را در این امر  گزینی هموار میواژه

ای را در این مسیر نشان دهد. بنابراین  نماید و چه بسا الگوهای تازهتر میمشخص

رسد. هایی ضروری به نظر میانجام چنین پژوهش  
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انگیز جدید، اندیشه و مفاهیم و فرهنگ انسان  های حیرتعلاوه بر این، با پیشرفت

های مختلف تغییرات شگرفی با گذشته داشته است که بیان  معاصر و مدرن در حوزه

های  مافی رالضمیر و نیازهای روزمره و دانشی و پژوهشی گویشوران زبانی در حوزه

شود و  مختلف نیز تغییرات زیادی داشته است و یا نیاز به تغییرات جدید احساس می

های زبان مانند اصطلاحات و  های جدید در زیرمجموعهگویشوران هم به آفرینش

اند. در  واژه از زبانهای بیگانه أخذ کردهاند و یا وامها و دیگر شئون آن اقدام کردهواژه

زایندگی و جوشندگی    زبان فارسی نیز نیاز به برنامه ریزی زبانی برای حفظ پویایی و

رسد. پژوهش حاضر  زبانی متناسب با تغییرات مستمر جهان معاصر ضروری به نظر می

گامی در راه برنامه ریزی زبانی در قلمرو و حوزه دفاعی و نظامی زبان فارسی است تا  

تر با این تغییرات همراه شود و پوایی خود را بیفزاید.به صورت علمی  

سازی غیررسمي نظامیان گزيني و واژهواژه  

اند.  گزینی کردهسازی و واژهاقدام به واژه شانسازمانی نظامیان از دیرباز، با توجه به نیاز

های مختلف اغلب ساخته و پرداختة ذهن و  های علمی و عادی نظامی در زبانبسیاری از واژه

روابط نظامیان با هم بوده است؛ زیرا آنها در تمام مدت خدمت با شغل نظامیگری و التزامات آن  

مواجه   واژهبا کمبود اند و چه بسا برای برخی مفاهیم و مسائل در حوزة فعالیت خود، هدرگیر بود

گزینی  سازی و واژهاند و یا خود اقدام به واژهکردههای دیگر اخذ میو ناگزیر یا از زبان اندبوده

نجاران، نظران و حتی دانان و سایر صاحبپزشكان، استادان ادبیات، تاریخاند؛ همچنان که کرده

  بادر حوزة فعالیت خود  -غالب اصنافیعنی   –آهنگران و ...  تعمیرکاران خودرو، کفاشان،

شده است.  ها، عام و همگانی اند و به مرور این واژهدارند که خود ساخته  سر و کارهایی واژه
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گذاری از استعاره استفاده  نویسد: » البته مردم نیز گاهی در اسمشمیسا در کتاب بیان می

که یكی از اجزای ماشین است یا »تاج خروس« که اسم گلی    کنند. مثلاً »سگ دست«می

( که دو واژة یاد شده از واژگان برساختة فرهنگستان نیستند. ۱55: ۱۳8۱است...« )شمیسا،   

سازان گمنام هستند که از استعداد زبان  بدین ترتیب ارتش و نظامیان، یك گروه از واژه 

سازان و  سازند. هر چند واژهصورت خودکار واژه میکنند و بهفارسی در این امر استفاده می

اولاً از عمر این نهادها  ؛ دهندگزینان رسمی مانند فرهنگستان چنین کاری را هم انجام میواژه

گذرد. دوم اینكه وضع لغت برای بسیاری از مفاهیم علمی و غیرعلمی نظامی  مدت زیادی نمی

بر است و در  شود، بسیار مشكل و زمانکه هر روز بر وسعت واژگان مورد نیاز آن افزوده می

توانند به  بدون کمك نظامیان نمیبه تنهایی و مدت نهادهای رسمی مانند فرهنگستان کوتاه

هایی  سازی لغات طی ارسال نامهچنین امر بزرگی اقدام نمایند. در حال حاضر هم برای معادل

شود و از این طریق نظامیان نیز به  های مختلف نیروهای مسلح از آنها نظرخواهی میبه یگان

گزینی دخالت دارند. از سوی دیگر باید به  هاژسازی و وصورت غیرمستقیم در امر واژه

های واژگان فرهنگستانی در زمینة استقبال و عدم استقبال هم توجه کرد.  محدودیت  

ها، مجلات  انگیز علوم مختلف به ویژه علوم نظامی و ترجمة کتاببا توجه به گسترش شگفت

که هر روز وارد زبان فارسی    بیگانههای علوم مرتبط با این علوم به زبان فارسی، واژهسایر و 

است؛ در اینجا   یابی برای معادل شود، بسیار زیاد و تا حدی خارج از توان نهادهای رسمی می

شود و اصولاً یكی از راهكارهای می ترسازان غیررسمی مشخص و برجستهاست که اهمیت واژه

حد و حصر واژگان بیگانه به زبان فارسی، استفاده از  آسا و بیمؤثر برای مقابله با ورود سیل

حلی برای تربیت و آموزش سازان غیررسمی یا پیدا کردن راهواژگان ساخته شده به وسیلة واژه
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است تا واژگان منتخب آنها از هر جهت  -مانند آموزش مترجمان کتب نظامی  –سازان این واژه

 با روح زبان فارسی منطبق باشد.

ارتش با توجه به سازمان عظیم و با سابقة زیاد خود، استعداد و ظرفیت دیگری هم  در این  

های  به غیر از واژه -های مورد استفاده  المثلها و ضربمورد دارد و چه بسا بسیاری از واژه

به وسیلة همین نظامیان ساخته و  -اندکاربردی که انجمن و نهادهایی مانند فرهنگستان ساخته

ها و  المثلبه کار برده شده و جنبة عام و همگانی پیدا کرده است؛ درست مثل ضرب

بند و ... که هر یك داستان جداگانه دارند.  یابند؛ مانند خالیاصطلاحاتی که به مرور رواج می  

ادبیات و فرهنگ خاصی دارد. تا جایی که حتی   ،خود ارتش با توجه به نظام و قوانین خاص

هایی دارد؛ پس جای تعجب ندارد مردم تفاوت سایرها و نحوة معرفی پرسنل آن با بقیه سازمان

ای نیاز داشته باشد و برخی از کارکنان آن برای فرهنگ و شرایط خاص که به واژگان جداگانه

آن، واژه بسازند. برای مثال سربازان در جمع خودمانی خود از واژة »نبود« استفادة زیادی  

انگر شوق آنها برای  بی کنند که برای آنها معنی و ارزشی بیش از یك فعل عادی دارد و بیشتر می

های »نبود سه ماه دیگر« )صورت کلی آن »نبود + )مدت زمان و به صورت است پایان خدمت 

رود.  و ... به کار می (باقیمانده از خدمت( + دیگر«   

به علت همزیستی حدوداً دو سالة سربازان و فرماندهان با هم، ممكن است در جمع آنها  

به آنها منتقل  یفرمانده طریق اصطلاحات مشترکی رواج یابد که از نحوة تعامل آنها با هم یا از 

)واژگان   ای ایجاد شود و چه بسا کاربرد عام یابد شده باشد. در این بین ممكن است واژه

 جارگون(. 



 11 /.…  غیررسمی  سازیواژه   و  گزینیواژه 

شویم که کمتر به فرهنگ  هایی مواجه میدر فرهنگ واژگانی خاص نظامیان، گاه با واژه

تاکنون واژگان بسیاری از این دست به وسیلة نظامیان ساخته شده و   ها وارد شده است.لغت

علاوه بر   ، گاهی نظامیان برای برخی واژگان موجود در زبان؛ یعنی حتی کاربرد عام یافته است

اند؛ به عبارت دیگر آنها نقش توسعی معنایی برای  معانی موجود، معانی جدید درست کرده

اند؛ مثلاً واژة »خرج« در اصطلاحاتی چون »خرج پرتاب«،  برخی واژگان فارسی ایجاد کرده

»خرج اشتغال«، »خرج تأخیری«، »خرج تكمیلی«، »خرج اضافی« و ... به معنی مقدار مادة  

ای است که برای پرتاب گلوله، بمب و... در وسایل جنگی مانند توپ، تانك و ... مورد  منفجره

»هزینه«، »حق کار و زحمت«، »نفقه«،   باشد. در فرهنگ معین، »خرج« به معنینیاز می

»باج«،»خراج« آمده است و عبارت عامیانة »سخن)حرف( به خرج کسی نرفتن« هم »مؤثر واقع  

ای نشده است. در نشدن سخن)حرف( در وی« معنی شده است، ولی به معنی نظامی آن اشاره

لغتنامة دهخدا هم معنی نظامی واژة »خرج« نیامده است. بنابراین در این مورد، نقش توّسُعی  

اند.  ه داشته است و برای آن معنای جدیدی در نظر گرفتهژمعنایی برای این وا  

های  جدید در زبان فارسی بوده است. این امر را در واژه اصطلاحاتکار دیگر نظامیان ایجاد 

های نظامی و در مورد سایر واژگان، کارکنان  پردازان و نویسندگان کتابعلمی، بیشتر نظریه

توان به »برنامه سین« یا »روز ر«، »ساعت سین« و برای مثال می اند:پایور و سربازان انجام داده

 ... اشاره کرد که برای نظامیان معنی کاملاً خاص و مشخصی دارد.
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عنوان  بهاند و یا پردازان نظامی ساختهنظران و نظریههای زیر را نویسندگان، صاحبواژه

 معادلهایی برای واژههای بیگانة پیشنهاد دادهاند 1: 

آتش تراشنده، آتش   آتش افتان، آتش بعد از تهیه، آتش پهلویی، آتش ترادفی، آبشور،

ای، آتش قبل از تهیه، آتش مایل، آتش و حرکت، آتش و تقسیم شده،  آتش تهیه، آتش جبهه

، آرایش پله به راست) یا چپ(، آرایش لوزی، آرایش خطی، آرایش !مانور، آتش هجومی، آتش

نظامی، آرایش مجزا، آرایش یكجا، آرایش ستونی، آفند، آماد، آماد آب، آیین نگارش نظامی،  

پدافند،  اصل  آور، اصل آفند، شك اادای احترام نظامی، استتار،  اجرای تیر، اخبار نظامی، اختفا، 

اصل مانور، اصل  غافلگیری، اصل مانور، اصل جویی در قوا، صرفهاصل  سادگی، اصل تأمین، اصل 

وحدت فرماندهی، اصل هدف، اصول جنگ، اطلاعات رزمی، اطلاعات نظامی، افسر آموزش، افسر  

 جانشین، افسر سر نگهبان، اقدامات عامل، اقدامات غیرعامل، امربر، انضباط آتش،  

انضباط استتار، انضباط ظاهری، انضباط معنوی، انضباط، بازدید سیستماتیك، بازدید فنی،  

افكن، بنة صحرایی، بنه رزمی، بنه گردان، بهداری، پاتك،  ای، براندازی، بمببازدید مقایسه

رسان، پیشروی، ترابری، تعاقب، پیام، پیام پاسدار رزمی، پاسدار، پایگاه، پدافند، پرتگاه، پوشش،

تغییر سمت تدریجی، تغییر سمت ناگهانی، تك اصلی، تك پشتیبانی، تك شبانه، تك هماهنگ 

آور، جلودار، جنگ روانی، جنگ  شده، تك، تكاور، تلفات رزمی و غیر رزمی، تلفات، توپخانه، تهوع

های نامنظم، جیرة  های چریكی، جنگ افزار، جنگنده، جنگ نامتقارن، جنگ ناهمطراز، جنگ 

اردویی، جیرة اضطراری، جیرة دانشجویی، جیرة عادی، جیرة عملیاتی، جیرة غذایی، چتربازی، 

 
این واژگان از متن این کتاب انتخاب شده است: »دانش نظامی افسران، جلد اول، اطلاعات نظامی، سرتیپ  .  1

 «۱۳79دوم داوود مهرآرا، چاپخانة مرکز پشتیبانی آموزش، تهران،  
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بندی،  حرکت برای اخذ تماس، حفاظت فیزیكی، حیطه حرکات به جلو، حرکات به عقب،

خرابكاری، خرج اشتعال، خرج اضافی، خرج پرتاب، خرج تأخیری، خرج تخریبی، خرج تكمیلی،  

آور، درگیری، دژبان، دستور آگهی، دستور اداری و لجستیكی، دستور جزء به  خرج گود، خنده

رابط، ردة  ور، جزء، دستور رزمی، دستور عملیاتی، دودانگیز، دوربین، ترك پست، دیدبانی، دیده

روح، زخمی، زرهی،  های کنترل آتش، زاویه بیروزآماد، روش،  احتیاط، رزم انفرادی، رزمایش

ستاد مشترك ارتش، سررشته داری، سنگر، شورش، شیب، صورتجلسه، ضد تانك، ضد شیب،  

دار، عمده قوا، عملیات  ضدگلوله، طبقات آمادی، طرح شفاهی، طرح کتبی، عقب نشینی، عقب

عوامل  ای، عملیات، عناصر فرمان آتش، پدافندی، عملیات تأخیری، عملیات مراقبت منطقه

فشنگ ثاقب، فشنگ رسام،  فشنگ تاولزا، عوامل شیمیایی، فرار، فرمان آتش، فرمان تیر، فریب،  

های رزمی، ماسورة  شناسایی، گشتی، گشتیگشتی نما، گریز، مشقی عادی، فشنگ، قطب

  ای،جبههمانور )یكطرفه، دوطرفه، قائم و دورانی(،   ایاحاطهمانور ضربتی، ماسوره، مأموریت، 

نارنجك، نامه،   ،پیما، موشكقارهموشك ای، مجروح، محاصره، مخابرات، مانور رخنه رزمایش، 

خوانی، نقطة تقیسم، نواخت آتش مداوم، نواخت آتش، نواخت تیر، نیرو نبرد ناهمگون، نقشه

و ... شكاری، هوانیروز، یگان آمادههواپیمای رهگیر، هواپیمای مخصوص،   

های نظامی است و  های مورد استفاده در کتابهای ذکر شده تنها تعداد محدودی از واژهواژه

رسد بیشتر باشد.  ، به نظر میشفاهیهای نظامی واژه  

های تخصصی نظامی نیز از سوی صاحب نظران نظامی   های جدید دیگری نیز در کتاب واژه

ساخته شده است که برخی از آنها عیناً از کتاب »مهندسی سلاح« تألیف سرتیپ دوم وطنخواه 

شود: و ستوانیكم امید ویسی ذکر می  
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های زمین به زمین ایرانی عبارتند از: آرش، فجر، حدید، حاسب، نازعات،  »برخی از موشك 

های  بند کنندهآب «،۳و۲و۱، شهاب ۳و۲و۱نور، عقاب، شاهین، کوثر، نافذ، رعد، صاعقه، زلزال 

آتشزنه، آستر، آشیانة تیربارها، اتاق خرج )خزانة باروت(، اثر جراحت، اداره کل   پلاستیكی، 

روی، استوانه یا مكانیزم تبلیغات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی، استقرار و نصب دستگاه نشانه

بالشتك کنترل   پران، بادکردگی)لوله(، اسفنجی شدن داخل لوله، اهرم پوکه نشینی، ناظم عقب

های موشك، بخش پیشران، برجك گردنده، برد مؤثر، برد نهایی  های موشك، بالگاز، بالك 

نظام، پیچش  پیاده، بند یا جلد چرمی، بورسكوپی لوله، پرتاب نارنجك برگه ناظم آتش، گلوله، 

خان، پیشانی جنگی، تپانچة خودکار)مسلسل دستی(، تجهیزات دیگر مانند بند، دستگیرة حمل 

  8۲میلیمتری، تفنگ  57تفنگ  میلیمتری، ۱۰۶های مویی، تفنگ و وسایل تنظیف، تَرَك

میلیمتری   ۱۳۰نشینی، تلرانس )رواداری(، تنش فشاری، توپ های بدون عقبمیلیمتری، تفنگ 

، توپخانة خودکششی، توپخانة ساحلی، توپخانة ضدهوایی، توپخانة کششی، توپخانة  ۴۶ام  

پُر، تیربار  های صحرایی، تهآهن، توپخانة محمول هوایی، توپخانة محمول، توپخانهمحمول با راه

، تیربارهای سبك، تیربارهای سنگین، جدارة  ۲میلیمتر ام7/۱۲میلیمتری دوشكا، تیربار   7/۱۲

افزارهای دوشی، چاشنی احتراق، چخماق،  افزارهای دستی، جنگ لوله، جراحت انفجاری، جنگ 

ضامن، حامل کولاس، حرارت و ساییدگی، حرکت بالستیكی،  حالت رگبار، حالت  تیر، تك حالت 

زنی،  خوری به روش الكتروشیمیایی، خانپریدگی، خانحساسه، حسگرها )سنسورها(، خان

مالی، خرج میانجی، خزانة لوله، خزانه )محفظة احتراق(، خط سیر  کوبی، خانکشی، خانخان

  ۶۰انداز منحنی، خطر خودافروزش نابهنگام باروت، خطر خودافروزی و فرسایشی لوله، خمپاره

اندازها، ای، خمپارهمیلیمتری کره 8۲انداز میلیمتری تامپلا، خمپاره 8۱انداز خمپاره میلیمتری، 
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دار، خوردگی  ها، خودروی شنیکنندهخنك  خنك کنندة هوایی، ، اندازهای سبك خمپاره

پوش(، درپوش بدنه، درصد  ، دافع دهانه )شعله)لوله توپ( مكانیكی، خوردگی و  ساییدگی 

دستگاه  ، کششی مداوم  -بازدهی سلاح، دستگاه آتش چكشی)ضربتی(، دستگاه آتش ضربتی  

دستگاه چكانندة مكانیكی، دستگاه چكاننده، دستگاه دافع، دستگاه عاید، دستگاه   تغذیه،

های سنگین، دستگاه لوله،  گیر، دستگاه گهوارة سلاحضارب، دستگاه ضربتدستگاه گردان، درجه

روی،  دستگاه نشانه ای، نقطهروی تك دستگاه موازنة فنری، دستگاه موازنة گازی، دستگاه نشانه

کننده، دستگیرة  دار یا موازیروی عدسیهای نشانهدار، دستگاههای آتش مهمات پوکهدستگاه

بند )درپوش(  زنی موشك، دوپایه و قنداق، دهانة لوله، دهنآتش، دستگیرة کشاننده، دقت نقطه

ریب امانه ف های مراقبت و شناسایی، س امانهسازی مهمات، رادارها و سبرداری، ذخیرهلوله، ذخیره

کاری سلاح، روکش، رینگ )حامل( کولاس  راداری، رانش گلوله، روآیك، روپوش لوله، روغن

ی،  زه پوکه، ساختمان دستگاه  ی های جا زدة انطباقی، زاویة اشتباه، زوایای نامرای، رینگ گوه

دار، سرجنگی  لوله، سازمان هوا و فضای ایران، سرپُر، سرجنگی انفجاری، سرجنگی با خرج شكل

شونده یا ترکشی، سرجنگی معمولی، مهندسی  شیمیایی یا بیولوژیكی، سرجنگی متلاشی

ای، سرعت دهانه، سرنیزة جدا، سرنیزة سرخود،  معكوس، بازتولید، بالگردها، سرجنگی هسته

های  های سبك، سلاح، سلاح(اتوماتیك خودکار ) هایخودکار، سلاحهای خودکار و یا نیمهسلاح

نشینی سلاح  ها، سازه، سیستم عقبها و بیلچهپایة تیربارها، سهمپیشران، سه سوخت ای،  هسته

نشینی(، سیستم هدایت موشك،  نشینی( و دافع )ترمز  عقبدهندة لوله از عقبعاید )برگشت

شكاف درجه، شیپورة  ، پوشبُر، شاتل فضایی، شعلههای رادار و هدایت هواپیما، سیمسیستم

  نشینی بلند،گیری، عقبدار، عدم مسعدسی گیر تنفسی، طوقه، انتهایی موشك، ضدزره، ضربه
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های رسام،  گذاری، غیرقابل رهگیری، فشنگ نشینی کوتاه، عمل سلاح، عمل گلولهعقب

هاى روزآمد دفاعی، فنر ارتجاع، قفل توپی، قنداق تاشو، قنداق  های معمولی، فناوریفشنگ 

ای لغزنده،  چوبی، قنداق کائوچویی، قنداق مقاوم، کلاهك یا سرجنگی، کولاس گوه

ای، کمربند مسی  کلاهك جنگی و هسته خود،کالیبرسنجی، کشندگی )مخرب بودن(، کلاه

کاری، گلوله خورها، گریسگلوله، گاز باروت حاصل از احتراق خرج پرتاب، گردش خان، گریس

ضد نفر، گلوله ضدتانك، گهواره )برای استقرار سلاح و تنظیم مكانیزم برد و سمت بر روی  

های یك  های قابل تعویض، لولههای چند لایه، لولهرود(، لباس ضد گلوله، لولهها به کار میپایه

های گوشواره )قسمتی از لولة  زنی، مانورپذیری، ماهیچهلایه، ماشة الكتریكی، مأموریت گشت

تپانچه و تفنگ است(، متعلقات لوله مانند سرنیزه، مجموعة حرکت در برد و سمت )برای دادن 

  مرحلهآور، مخروط رابط، مرحلة برگشت، مرحلة رفت، مخرب و مرگ زاویه، محفظة کولاس،

مرحله   تظاهر،مرحله پرش، مرحله شدن، بستهمرحله  باز شدن، مرحله  ادخال،  مرحلهاخراج، 

خود، مسلح  کلاه  مرمی، شدن،مسلحمرحله زدن، ضربتمرحله رها شدن، مرحله چفت شدن، 

های براونینگ، مغزی گلوله، مقر  کنندة کمپرسی، مسلسلنشینی، مسلحکردن با نیروی عقب

توپی، مقر کنترل گاز، مكانیزم آتش یا دستگاه سوزن، مگسك، منطقة احتیاط عقب سلاح،  

،  ۳موشك بالستیك دوربرد، موشك بالستیك فجر ای، موشك اسكاد، موج ضربه موتور )پیشرانه(، 

های سوخت  ، موشك  ۴برد، موشك شهاببرد، موشك بالستیك میانموشك بالستیك کوتاه

،  های آزاد بالستیكیجامد، موشك کروز دریایی ضدکشتی، موشك هوا به زمین، موشك 

های کروز ضداهداف زمینی،  های ضداهداف دریایی، موشك های زمین به زمین، موشك موشك 

های هوا های هوا به هوا، موشك های هدایت شونده، موشك های کروز ضدکشتی، موشك موشك 
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های برد کوتاه،  به هوای فاطر و سجیل، موشك نور، موشك رادارگریز ساحلی و دریایی، موشك 

پیما،  های قارههای ضدزره، موشك های دو زیست، موشك های پدافند هوایی، موشك موشك 

نفربر  های کروز، مهمات مجزای پرشونده، نارنجك و نیزة آتشین، نسبت انبساط سلاح، موشك 

گیری، تلرانس  زرهی، نواخت تیر، نوك مگسك، نیروهاى مسلح، واحدهای نظامی، هدف

  و ... ، هویتزرها، هیدرولیكی۱79م کا   م۱55هویتزر  )رواداری(،

  ءرود و جز های نظامی، بیشتر در ادبیات شفاهی نظامی به کار میگروه دیگری از واژه

های  های مربوط به فرمانشود. این دسته شامل واژههای پرکاربرد در ارتش محسوب میواژه

شود. بیشتر این  های رزم و ... مینظامی، ادوات نظامی، البسة نظامی، تجهیزات رزمی، شیوه

صورت شفاهی به و بیشتر به ؛گزینی رسمیهای واژهها برساختة نظامیان است نه سازمانواژه

شود:ها اشاره میروند. در اینجا به شماری از این واژهکار می  

)فرمانی است برای    های نظامی: از جلو نظامگروه واژگان و اصطلاحات مربوط به فرمان -۱

پشت سر قرار گرفتن نفرات 1(، خبر دار )فرمانی است جهت تغییر وضعیت به حالت ایستادن  

به منظور برداشتن نیزه از روی اسلحه و  ) نیزه جا ، از راست نظام، به خط شدن، صحیح(

فرمانی است به منظور آماده شدن  در جا قدم رو)شود(، گذاشتن آن در غلاف سر نیزه صادر می

یگان برای حرکت و یا اجرای حرکات نظام جمع(، نظر به راست)به منظور نظاره به مقامی است 

)فرمانی است به منظور تغییر سمت به سمت چپ به   که در سمت راست ایستاده(، به چپ چپ

)فرمانی است به منظور برگشتن از سمت کنونی به سمت عقب به   درجه(، عقب گرد 9۰میزان 
 

اغلب تعاريف ذكر شده دربارة فرامين نظامي از كتاب » مشق صف جمع« تأليف سيدمحمدرضا   - 1

حسيني و مجيد كاظمي آورده شده است و تمام اصطلاحات ياد شده در اين كتاب با آوردن تصاوير شرح 

 داده شده است. 
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میزان ۱8۰درجه(،  دوش فنگ   ) در این فرمان اسلحه روی دوش گذارده میشود(، به دست  

دراین فرمان اسلحه در  ) پا فنگ چسبد(،در این فرمان اسلحه با دو دست به سینه میفنگ) 

)به منظور ادای احترام در   نیزه فنگ شود(، کنار پای راست گذارده، چسبیده به زمین می

به منظور برداشتن نیزه  جا )نیزهباشد(، مراسمات نظامی و با نصب نیزه بر روی تفنگ همراه می

فرمانی است به منظور  در جا قدم رو) از روی اسلحه و گذاشتن آن در غلاف سر نیزه است(،  

آماده شدن یگان برای حرکت و یا اجرای حرکات نظام جمع(، آزاد) فرمانی است که به نفرات در  

در این فرمان اسلحه از طریق بند آن به پشت انداخته  بند فنگ)شود(، حال خبر دار داده می

نوعی ادای احترام نظامی ویژه نظامیان تازه ورود است(، بدو رو، چپ ) حرکت هشت پا شود(، می

به عقب رو، راست به عقب رو، سان)دیدن یا بازدید از رژه هر یگان از سوی ارشدترین فرد  

میدان(،رژه)یك مانور نظامی منسجم و مستحكم با انجام یك سری حرکات موزون و هماهنگ  

  ها دور(، حمایل فنگرا گویند(، بندفنگ) آویختن اسلحه به پشت برای حمل آن در مسافت

های طولانی یا آزاد بودن هر دو دست نفر(، پیش، بدو بایست، )آویختن اسلحه برای راهپیمایی

صف  جمع وسط بایست، راحت باش، در جا قدم رو، در جا راحت باش، نیزه فنگ، پیش فنگ،

به جای خود، میدان بایست، گروه مسلح به پرچم پیش فنگ، دوش فنگ، گروهان یا گردان  

خیلی خوب، گروهانی حرکت کنید، جنگ اعصاب)به نوعی سخنرانی طولانی دربارة یك موضوع 

اهمیت در شرایطی که سربازان احتیاج به خواب دارند برای بالا بردن آستانة تحمل  کاملاً بی

 سربازان( و ...

)نوعی پیراهن نظامیان که    گروه واژگان و اصطلاحات مربوط به البسة نظامی: فرنج -۲

)کشی که بالاتر از مچ پا برای جمع کردن پاچة شلوار در   پوشاند(، شلوار، گتربالاتنه را می
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)کفش( چرمی نظامی(، لباس کار، لباس استتار،   )نوعی چكمة  هنگام پوشیدن پوتین(، پوتین

ای پارچه اغلب به رنگ سفید که در لباس فصل، سینه و گریبان را  )تكه  لباس فصل، کاشكول

پوشاند(، برگ سینه، پلیور، زیرانداز و... می  

۳- گروه واژگان و اصطلاحات مربوط به تاکتیك ها و شیوههای رزمی: مانور)همایشی جهت  

باشد(،  های رزمی میهای جدید و نمایشنشان دادن قدرت یك یگان که شامل آزمایش سلاح

نشینی اختیاری، عقب  پدافند، آفند، تك، تك هماهنگ شده، تعاقب، شناسایی با رزم، عقب

)سریعترین روش برای حرکت از یك جان پناه   روی، به رژه، تكنیك خیزنشینی اجباری، عقب

 به جان پناه دیگر(، رزم شبانه، رزمایش و... 

گروه واژگان و اصطلاحات مربوط به ادوات نظامی و مواد منفجره: تانك، توپ، هویتزر،   -۴

های ناب  دار، برجك)توپ یا تانك( این واژه از واژهتوپ خودکششی، توپ کششی، ادوات شنی

ای فلزی روی گلنگدن  )زبانه یا لبهکش فشنگ   ناخنك  ،اندازخمپارهخودساخت ارتشیان است، 

های گرم است که برای درآوردن و بیرون کشیدن پوکه فشنگ شلیك شده از جان برخی سلاح

افزار به به معنی مواد قابل انفجاری است که برای استفاده در جنگ مُهِمّات ) رود(،لوله به کار می

گیری دقیق(، آتشبار،  رود(، دستگاه روزنة دید )دستگاهی بر روی تفنگ برای نشانهکار می

ای، سیم تله، تلة انفجاری و ...های خوشهنارنجك، مین، فشنگ، بمب  

گروه واژگان و اصطلاحات مربوط به اماکن نظامی: میدان موانع، سكوی آتش)محلی   -5

کنیم(، پوشش )حایلی که سرباز  است که در موقع تیراندازی به طور ایستاده از آن استفاده می

کند( و ...را از تیر و آتش دشمن محافظت می  
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  ماسك گروه واژگان و اصطلاحات مربوط به تجهیزات جنگی و بار همراه سرباز:  -۶

ای شامل  جعبه)جعبه تنظیف(، ای جهت حفاظت در مقابل عوامل شیمیایی، گازها و...وسیله)

زیرانداز ویژه نظامیان  )زیلو  (، ای مخصوص خود داردای جعبهوسایل نظافت اسلحه که هر اسلحه

ای جهت نگهداری وسیله)قمقمه (، کلاه آهنی،کلاه کار،  را زیلو گویند و جنس آن برزنت است

  فانوسقِه   (،شود ای جهت نگهداری خشاب که به کمر بسته میوسیله)جیب خشاب(، آب

)به   ساچمه ، کوله پشتی، زیرانداز  است(، سربازان از لوازم  جای فشنگیا  فانوسکا، فانسقه)

 ها تفنگ در انواع  پرتابهها به عنوان  شود. کاربرد اصلی ساچمههای کوچك سربی گفته میگلوله

پوشی است که و زره دار شنیارابه جنگی )تانكاست، اما کاربردهای صنعتی گوناگونی نیز دارد(، 

ای است که برای ) وسیلهاَفزار جَنگ یا  سِلاح برای شلیك مستقیم به دشمن طرح شده است(، 

ها برای کاربردهای غیرنظامی یا ورزش و تفریح  رود. از بعضی سلاحکار میکشتار و تخریب به

ها، ابزار،  ) به محل انبار، نگهداری و اندوزش سلاحخانهسلاحیا  خانهاسلحهشود(، نیز استفاده می

آلتی فولادین و نوك تیز که آن را بالای نیزه )سرنیزهشود(، جنگی گفته می مهماتتجهیزات و 

(، چهار بند، بسته خواب، بار همراه، غلاف سرنیزه، بار مبنا )مقدار مهماتی یا تفنگ نصب کنند 

شود(، چادر انفرادی، کیسة انفرادی )محتوی وسایل  که با پرسنل و وسایط سازمانی حمل می

ساعت در   ۲۴مجاز که دسترسی بدان در درجة دوم اهمیت قرار دارد و بنا به وضعیت در هر 

 شود( و ...دسترس سرباز گذاشته می

ای ویژة افسران  دورهدوره عالی)های رزمی: گروه واژگان و اصطلاحات مربوط به دوره -7

عادی )سروان، ستوان یكم وستوان دوم( که پس از گذراندن آن به عنوان افسر ارشد دست  

های آجا با درجة ستوان  ای ویژه افسران فارغ التحصیل از دانشگاهیابند(، دوره مقدماتی)دورهمی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA
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یابی و  ای مخصوص نظامیان به منظور آشنایی آنان به جهتیابی)دورهدومی(، دورة جهت

دستگاههای ویژه جهتیابی(، دورة چتربازی) دورهای است به منظور آشنایی نظامیان با چتر و  

چتربازی و آموزش آنان در این زمینه به صورت عملی و نظری(، تكاور)رنجر(، رزم در  

 کوهستان)کماندو(، زندگی در شرایط سخت، رهایی گروگان، جنگ شهری و... 

گروه واژگان و اصطلاحات مربوط به وظایف و مشاغل خاص نظامی و رزمی: پاسداری،   -8

بان، رابط، امربر، دژبان)فردی نظامی مسئول ایجاد نظم و  ور، دیدهنگهبان و نگهبانی، دیده

 کنترل عبور و مرور( و ...

)مرکز فرماندهی مربوط به هر  ستاد   های نظامی:گروه واژگان و اصطلاحات اداری و مراسم -9

یگان )پادگان لشكر  نیرو و...(را ستاد مینامند(،  برنامه سین )ترتیب اجرای برنامه های روزانه  

مراسمی است ویژة نظامیان به منظور سنجش قدرت و نظم یگان و ابلاغ صبحگاه)یگان و نفر(،  

مراسمی است ) شود(، شامگاه صبح برگزار می 9تا  7دستورات به هنگام صبح و اغلب ساعت 

ویژه نظامیان به منظور سنجش قدرت و نظم یگان و ابلاغ دستورات که در ساعات نخست شب 

مراسمی است ویژه  ) گردد(، عصرگاهشود و اغلب در مراکز آموزشی نظامی برگزار میبرگزار می

نظامیان به منظور سنجش قدرت و نظم یگان و ابلاغ دستورات که به هنگام عصر برگزار  

نامند(، دانشپایه )کلاس درس را دانشپایه گویند(،  تخصص نظامیان را رسته میرسته)شود(، می

 جشن تحلیف و سردوشی و...

آرم و  ها و علائم نظامی: گروه واژگان و اصطلاحات مربوط به آرم، نشان -۱۰

)نشانی که بر روی شانه  سردوشیهای ویژة نظامیان(،  های نصب شده بر روی لباسنشانعلایم)
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ایران، نشان)آرم(  گردد(، سربند، نشان)آرم( تكاور، نشان)آرم( ارتش جمهوری اسلامینصب می

ها)نشان رستة پیاده، زرهی، توژخانه و...(، و ... نزاجا، نشان)آرم( مربوط به رسته  

 چند نكته درباره اصطلاحات نظامی که شماری از آنها در بالا ذکر شد: 

این است که بسیاری از واژگان ذکر شده تا صد یا  ای که باید در نظر داشت نكته-۱

گونه کاربردی نداشتند و پس از این زمان است که در  صد و پنجاه سال گذشته هیچ

 اند. زبان فارسی به وجود آمده

سره-۲ سوی  از  شده  اشاره  واژگان  از  شدهبرخی  ساخته  قرن    سازانی  اوایل  از  که 

گزینی ارتش نفوذ کرده بودند. فرشیدورد  سازی و واژهچهارده هجری در دفترهای واژه

است: مشخصی    معتقد  فرقة  آنكه  بدون  نویسان  سره  از  بعضی  کسروی  از  قبل   ...«

برای »ارتش« و دستگاه های دیگر دولتی لغت ساختند و کلمات غلط  تشكیل دهند، 

ارتش و سروان و ستوان و تیمسار را آنها وارد زبان فارسی کردند... ذبیح بهروز از قبل  

شهریور   دستگاه  ۱۳۲۰از  لغتوارد  یاران  های  یاری  به  و  بود  شده  »ارتش«  سازی 

ده آنجا  در  که  خویش  کرد  تحمیل  نظامیان  به  و  ساخت  نامربوط  و  غلط  لغت  ها 

و   لغات جعلی  از  فارسی  زبان  تغییر  برای  اینان  یافت.  رواج  دولت  وسیلة  به  متأسفانه 

غلط دساتیری هم مدد گرفتند و بعضی از آنها را رواج دادند. سپس بهروز در نتیجة  

فرهنگستان کارگزارن  کافی  آگاهی  و    عدم  افكند  مفید  مؤسسة  آن  به  را  خود  ایران 

)فرشیدورد،   کرد.«  سازمان  آن  مناسب  لغات  وارد  هم  نابهنجار  و  نامناسب  کلماتی 

 (۲۱۴-۲۱۳: ص۱۳8۰
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سازی آن دوران در کتاب »در خدمت  جلال آل احمد نیز با توجه به وضع نامساعد واژه

»مراجعه کنید به »مهنامة ارتش  گشاید:  و خیانت روشنفكران« این گونه زبان به انتقاد می

ای را  و ببنید چه زبان من در آورده و تازه ۱۳۴7سال  ۶و  5های شاهنشاهی ایران« شماره

کنند و این فهرست مختصری از آن است که به جای لغات قدیمی لغات  دارند باب می

، دفاع بدل شده به پدافند، احتراق  ترادادبدل شده به  : سنتکنندای را پیشنهاد میتازه

 بدل شده به سوختاری، تعرض بدل شده به آفند و ...« )آل احمد، ۱۳8۶: ۲8۴- ۲85( 

های یاد شده کاملاً دقیق و تعریف شده است و معنی آنها با  معانی نظامی واژه-۳

 آوریم:های مترادف تفاوت آشكاری دارند. برای نمونه مثالی میواژه

ها،  های ارزیابی نشده مربوط به وقایع، مشاهدات، گزارشعبارتند از دانستنی »اخبار نظامي:

؛ شایعات و یا هر مورد دیگر که بیانگر وضع یك دشمن حقیقی یا احتمالی باشد  

آن دسته از اخبار هستند که صحت و سقم و مثبت و منفی بودن و یا   اطلاعات نظامي:

باشند،  آوری و پرورش اخبار میمربوط یا نامربوط بودن آنها با یك سلسله اعمال که شامل جمع

؛ شودمشخص می  

هایی است مربوط به جو، زمین و دشمن که برای طرحریزی و  دانستنیاطلاعات رزمي: 

(97: ۱۳79باشند.«)مهرآرا، اجرای عملیات تاکتیكی مورد نیاز فرمانده می  

از این منظر مترادف بودن دو واژة زبان فارسی به معنی یكسان بودن معنای آنها در حیطة  

دقیق خود استفاده گردد؛ به   نظامی نیست و ضروری است که هر واژه در معنای مناسب و 

ای نزد نظامیان دارد و در کتب علمی  عبارت دیگر هر واژه، معنای بسیار مشخص و تعریف شده
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ها در معنای خاص و دقیق خود به کار برده شود. این شود هر یك از واژهتا حد امكان سعی می

ها و  های واژگان نظامی در زبان فارسی است و باید در نگارش فرهنگ امر یكی از ویژگی

البته این امر مورد اعتراض برخی روشنفكران و استادان قرار گرفته ها به آن توجه نمود. لغتنامه

 است. 

سازی را  های اصطلاح و واژهساختمان اصطلاحات ذکر شده تقریباً همه انواع شیوه-۴

 گیرد و به صورت زیر است:در بر می

  رسته مهمات، استتار، رابط،  مأموریت، ،!، آتش)اسم(  اصطلاحات بسیط: سنگرالف( 

اعم از   -  )مرکز فرماندهی مربوط به هر یگان  ستاد نامند(، تخصص نظامیان را رسته می)

و ... نامند(را ستاد می - نیرو و... ، لشكر  

سوندها،  پ ها یعنی )مراد از کلمه مشتق آن است که با ضمیمه اصطلاحات مشتق  ( ب

)فردی نظامی    دژبان(:  (۱۲۰: ۱۳8۰یشوندها و میانوندها ساخته شود )فرشیدورد، پ

  ، ضد تانك، ضدگلوله، نارنجك  گشتی، زخمی، ، مسئول ایجاد نظم و کنترل عبور و مرور(

ور،  دیده،  کند(پرش، پوشش )حایلی که سرباز را از تیر و آتش دشمن محافظت می

مراسمی است ویژة نظامیان به منظور سنجش قدرت و نظم  ) صبحگاه امربر،  بان،دیده

صبح برگزار    9تا  7اغلب ساعت   کهبه هنگام صبح   های خاص یگان و ابلاغ دستور

 و ... شود( می

مرکب آن است که اجزای آن، کلمه   ة)مراد از کلم اصطلاحات مرکب و گروهی پ( 

انضباط   ،رسانپیام)قید + بن مضارع(،   (: دوربین۱۲۱)همان:  یا نیمه کلمه باشد

ای،  آتش افتان، آتش مایل، آتش جبهه استتار، فرمان آتش، فرمان تیر، نواخت تیر،
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آرایش نظامی، آرایش مجزا، آرایش   آتش تقسیم شده، نواخت آتش، آتش هجومی،

خرج   ، هوابُرد،لوزی، صورتجلسه، نقطة تقیسم، فشنگ رسام، عمده قوا، نیرو مخصوص

دستگاه لوله، خبردار، زه  ، پوششعله  وسایل تنظیف، نظام، پرتاب، خرج اشتعال، پیاده

،  بار مبنا  روی، برگ سینه، عقب، پا فنگ ، دوش فنگ  ،نیزه فنگ ، عمل سلاح، پوکه

چهار بند، بسته خواب، بار   و نفر(، یگان  ةهای روزانترتیب اجرای برنامهبرنامه سین )

و ... همراه  

اصطلاحات مرکب پیچیده )یعنی آنهایی که هم مرکبند و هم مشتق و یا آنهایی  

)بن فعل+ اسم+   اند)همان(: نواخت آتش مداومکه بیش از دو کلمه به وجود آمده

ستاد مشترك ارتش،  )اسم عربی + بن فعل مضارع+ ی(،  نشینی ، عقبصفت( 

آتش   ، آتش و مانور، آتش و حرکت، آتش پهلویی ،خوانیجویی در قوا، نقشهصرفه

تراشنده، آتش ترادفی، آرایش خطی، آرایش ستونی، آرایش یكجا، حرکت برای اخذ  

فشنگ   ای، نامنظم، خرج تأخیری، نبرد ناهمگون، عملیات مراقبت منطقه تماس، جنگ 

مسلح   تلفات رزمی و غیررزمی، تغییر سمت ناگهانی، تغییر سمت تدریجی،دود انگیز، 

  خطر خودافروزی و فرسایشی لوله، برجك گردنده، نشینی،کردن با نیروی عقب

پران،  برداری، اهرم پوکهزنی، ذخیرهمأموریت گشت میلیمتری تامپلا، 8۱انداز خمپاره

بند )درپوش( لوله، آشیانة تیربارها، قنداق چوبی،  گیری، دهنپیشانی جنگی، هدف

خوری به روش  زنی، خانکوبی، خانکشی، خانقنداق کائوچویی، قنداق تاشو، خان

گیر، دستگاه  دستگاه ضربت ،پریدگی، کالیبرسنجیمالی، خانالكتروشیمیایی، خان

دستگاه  ،  نشینی(دهندة لوله از عقبنشینی سلاح عاید )برگشتدافع، سیستم عقب
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، خط سیر منحنی،  ۳موازنة فنری، موشك زمین به زمین، موشك بالستیك فجر

های سنگین،  احتیاط عقب سلاح، مهمات مجزای پرشونده، دستگاه گهوارة سلاح

پیچش خان،  در جا قدم رو، نظر به راست، از راست نظام،  دوش فنگ ، پا فنگ،  

نشینی اختیاری، رزم در کوهستان)کماندو(، زندگی در شرایط سخت، رهایی  عقب

روی، دستگاه  یابی دستگاه نشانهدورة جهت، دورة چتربازی ، گروگان، جنگ شهری

و ... ای، خطر خودافروزش نابهنگام باروتنقطهروی تك نشانه  

های نظامی«، »خان« را این گونه تعریف  نكته: سرتیپ رستمی در »فرهنگ واژه

کرده است: »شیارهای مارپیچی شكل است که در لولة یك جنگ افزار تعبیه شده به  

منظور اینكه به گلوله حرکت چرخشی داده و موجب دقت بیشتر تیراندازی شود...«  

اند و  : ذیل واژة خان(. صاحب نظران نظامی ابتدا واژة »خان« را ساخته۱۳8۶)رستمی، 

اند که معانی جداگانه  های گوناگون نظامی با ترکیب با این واژه ساختهبعد با آن واژه

کشی،  ، خانزنی)خان)اسم( + بن فعل+ ی(، خان کوبی، خان مالیدارند؛ مانند: خان

، طول خان، عرض خان و  پریدگیخوری به روش الكتروشیمیایی، خانخان، خوریخان

)نظامی( است... که این امر بیانگر توانایی و پویایی زبان فارسی در خلق واژگان جدید  . 

سازی نظامیان وجود دارد، این است که تصور  هایی که دربارة واژهیكی از برداشت .5

سازی و  نویسان و برخی افراد مشابه در ارتش، در واژهشود به علت نفوذ سرهمی

گزینی نظامی طریق افراط پیموده شده و ایرادهایی به برخی واژگان مانند  واژه

»پدافند« و »پاتك« و ... وارد است. در این مورد باید گفت که بررسی متون نظامی  

ها به دایرة واژگان نظامی زبان فارسی به این معنا نبوده  دهد که ورود این واژهنشان می
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است که یكسره واژگان قدیمی را از میدان خارج نماید، بلكه به عنوان انتخاب جدیدی  

اند. برای مثال امروزه صاحب  در برابر نویسندگان و صاحب نظران نظامی قرار گرفته

هایی مانند »پدافند عامل« و »پدافند  نظران نظامی هم اصطلاح »پدافند« را در عبارت

در برخی موارد دیگر استفاده    برند و هم از واژة دفاع«غیرعامل« و ... به کار می

رود هم اصطلاح »ضدحمله«. هر چند به  کنند. یا هم اصطلاح »پاتك« به کار میمی

هایی مانند تك، پاتك، پدافند و... رواج بیشتری یافته است، هنوز  مرور استفاده از واژه

های علمی نظامی، هم در کتاب  

می  -1 استفاده   ... و  »دفاع«  »ضدحمله«،  »حمله«،  مانند  قدیمی  بر  واژگان  علاوه  شود. 

به جای »غایب« وضع کرده   نویسان مانند واژة »فرست«  از واژگان سره  آن، بسیاری 

 بودند، هیچگاه جا نیفتاده و رایج هم نشده است.  

های جنگ، تغییر تجهیزات  بسیاری از واژگان نظامی گذشته به دلیل تغییر شیوه -۶

های فارسی برگستوان، فتراك،  اند؛ مانند واژهو سایر علل اجتماعی، امروزه متروك شده

های نظامی گذشته در معانی  خفتان، قربان، کیش، کمند، گرز، زین و ... . برخی واژه

پوش، نبرد ناو، )خودرو( زرهی، سفینة فضایی،  اند؛ مانند زرهجدید به کار گرفته شده

 ثاقب، رسام و...

های نظامی ما با گروهی از  نكتة دیگری که ذکر آن ضروری است اینكه در فرمان -7

اصطلاحات  « و »اصطلاحات مرکب و گروهیدر زیرمجموعة » واژگان روبرو هستیم که

این اصطلاحات  . گیرندبندی استاد فرشیدورد( جای می)بنا به تقسیم « مرکب پیچیده

 شود: برخی از آنها اشاره می به های خاصی دارند کهویژگی
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شوند. این دسته به دو نوع جملات  بیشتر این اصطلاحات، جمله محسوب میالف( 

های  فعل هستند؛ مانند اصطلاحشوند. نوع اول، جملات بیفعل و با فعل تقسیم میبی

«، »نظر به راست«، »به چپ چپ«، »گروه  »نیزه جا  »به جای خود«، از جلو نظام«، 

. »بند فنگ« و...، »پا فنگ«، »دوش فنگ«،  »آزاد« مسلح به پرچم پیش فنگ«،  

مانند: »در جا قدم رو«، »بدو رو«، »گردان   ؛دستة دوم جملات با فعل هستند

 ایست«، »خبر دار«، »عقب گرد«، »چپ به عقب رو« و ...

واره نامید. یا شاید بتوان آنها را جمله  

نیاز   ( ب از  که  است  واژگان  یا  عبارات  این  ویژگی  مهمترین  و  آشكارترین  »ایجاز« 

 گیرد.مبرم نظامیان به سرعت عمل زبانی و رفتاری سرچشمه می

لحن و طریقة بیان این واژگان به صورت خاصی است و باید به طور محكم،  پ(  

 قاطع و باصلابت ادا شود. 

ترتیب بیان بیشتر واژگان یاد شده نیز آیین خاصی دارد. به این معنی که هر یك   ( ت

شود و بخش اول را »خبر« و جزء  از اصطلاحات یاد شده به دو بخش تقسیم می

دوم را »اجرا« گویند؛ برای مثال در فرمان »خبر دار« ابتدا واژة »خبر« بیان  

شود. یا در فرمان »به چپ چپ«، ابتدا  شود و سپس واژة »دار« با مكث ادا میمی

شود. البته برخی از این اصطلاحات با هم  »به چپ« و سپس »چپ« دوم ذکر می

 شود. مانند »به جای خود«.بیان می
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تكیة بیشتر این اصطلاحات در واژة آخر هر یك از اصطلاحات است. مثلاً در   ( ث

شود، در هر دو بخش تكیه در  عبارت »به چپ چپ« که در دو بخش بیان می

 حرف »چ« واژة »چپ« است و حر کت حرف »پ« در هر دو بخش، ساکن است. 

، از واژگان و  نویسی و صرفه جویی در زمان و هزینهدر نیروهای نظامی برای خلاصه

توان گفت که در ایران، از اولین شود. حتی میاصطلاحات اختصاری )مخفف( استفادة زیادی می

هایی که از این واژگان استفاده کردند و در حال حاضر هم از مهمترین آنها، نیروهای  سازمان

شود، هایی از این دست که در ارتش )نیروهای نظامی ایران( استفاده مینظامی هستند. نمونه

عبارتند از: آجا )ارتش جمهوری اسلامی ایران(، نزاجا ) نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی  

ایران(، نهاجا )نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران(، نداجا )نیروی دریایی ارتش  

س«   -اتكا )ادارة تدارکات کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران(، »ع جمهوری اسلامی ایران(، 

یا »ساعس«)سازمان عقیدتی سیاسی(، جنگال)جنگ الكترونیك(، ش.م.ه)شیمیایی، میكروبی و  

یا    اف )دانشگاه  -ای(، ساصد)سازمان صنایع دفاهی(، مرامخ )مرکز آموزش مخابرات(، دا هسته

)فناوری   دانشكدة افسری(، مراپش )مرکز آموزش پشتیبانی(، نوهد )نیروهای ویژه هوابرد(، فاوا

، مرابهی)مرکز آموزش بهداری(، مرامهن)مرکز آموزش مهندسی(،  اطلاعات و ارتباطات(

و ... )سامانة آموزش بدون استاد(   مراتو)مرکز آموزش توپخانه(، سابا  

های نظامی به  البته نوع دیگری از اختصارات نظامی وجود دارد که تنها در مكاتبات و نگارش

شود، اغلب  ای خطاب به فرمانده تیپ نوشته میشوند. برای مثال هنگامی که نامهکار برده می

های  شود. یا نام قسمتتیپ ...«، »ف محترم تیپ ...« ذکر می محترم  به جای »فرماندهی 
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پشتیبانی آموزش«،   یت؛ مثلاً به جای »مدیرشودها به صورت مخفف ذکر میمختلف یگان

  شود.»مد پش آ« ذکر می عبارت

به علت اجبار و انضباط شدیدی که بر این سازمان حاکم است، قدرت و نفوذ نهادهای  

)نهادهای رسمی( بر این سازمان زیاد است و شرایط و امكانات بسیار خوبی    گزینی دولتیواژه

آیند و  ها در خود نهفته دارد. نفوذ فرماندهان بر سربازانی که به ارتش میبرای ترویج واژه

های  های افسری ارتش، مراکز آموزش نظامی، سایر سازمانروند، تعامل بین سربازان، دانشگاهمی

های مصوب و  نظامی، خانوادة کارکنان و سربازان و ... استعداد شگرفی را برای کابرد واژه

سازی طبیعی برای سازمان فراهم کرده است؛ بنابراین )به علت وضعیت و شرایط خاص  واژه

سازی و کاربرد مؤثر و  های نظامی استعداد زیادی در واژهارتش( این سازمان و دیگر سازمان

   فراگیر واژگان مصوب دارند. 

سازان گمنام اشاره کرده است و یكی از مهمترین آنها را  سازی واژهشهریار بهرامی نیز به واژه

گیرند و سازان گمنام جا میپردازان و واژهنامد: »لشگریان سه گانه که در زمرة واژهدر ارتش می

 جایگاه مهمی هم دارند، عبارتند از: 

 الف( ارتش به طور عام به انضمام صنایع نظامی و دفاعی؛  

 ب( راه آهن؛

 ج( شرکت نفت به طور عام به انضمام صنایع وابسته مثل پتروشیمی و...

سازان  ، هزاران واژة فنی و عمدتاً به دست همان واژهدر این سه عرصه هم در عصر حاضر

(.۴77: ۱۳78گمنام ساخته و متداول شده است.« )بهرامی،   
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سازی بیرونی در حوزة  سازی درون متنی و واژهسازان نظامی از واژهبه این ترتیب اغلب واژه

حد  اند. در حال حاضر با توجه به شرایط خاصی که ناشی از ورود بیتخصصی خود استفاده کرده

و حصر واژگان بیگانه به علت رشد سریع علوم و فناوری و نتایج آن به وجود آمده، بهتر است از  

واژه واژهاین  و  گمنام  نهادهای  سازان  وظیفة  میان  این  در  شود.  استفاده  آنها  شدة  وضع  های 

رسمی مانند فرهنگستان خطیر است و باید توجه زیادی به این امر داشته باشند. آنها باید نقش  

ها قبل از اینكه کاربرد عام یابند، مورد  نظارتی و کنترلی بیشتری به این امر داشته باشند تا واژه

به عبارت دیگر تا مطابق با روح زبان فارسی و ذوق مردم باشند.    تأیید فرهنگستان قرار گیرند

فرهنگستان برای انتخاب واژگان جدید توجه زیادی به واژگان ساخته شده به دست   لازم است

 سازی آنها داشته باشد. های واژهسازان گمنام و شیوهواژه
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